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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مقدمه
–به خصوص  از ادوار گذشته  در محدوده ی بافت تاریخی شهر گرگان بناهای مسکونیِ متعددی 
قاجاریه و پهلوی اول- برجای مانده که برخی از آن ها متعلق به رجال سرشناس شهر استرآباد 
تاریخی  خانه ی  هستند.  فاخر  معماریِ  دارای  بناها  این  از  محدودی  تعداد  و  بوده  )گرگان( 
خانه  و  مدرسه دارالشفا  در همسایگی مسجدجامع،  و  نعلبندان  بازار  در شمال شرقی  امیرلطیفی 
معماری  ارزش  با  مسکونی  بناهای  این  ازجمله ی  ساعدلشکر،  به  ملقب  ملک  محمدمهدی خان 
استان  گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  اداره کل  تملک  در  هم اکنون  که  است  تاریخی  و 

گلستان قرار داشته و موزه صنایع دستی استان گلستان در آن دایر است. 
مقاله ای که در ادامه ارائه خواهد شد، ذیل مدخلی با عنوان »خانه امیرلطیفی )موزه صنایع دستی 
استان گلستان(«، در جلد نخست از مجموعه 3جلدی دانشنامه گلستان )جرجان و استرآباد(1چاپ 

و منتشر شده است. 
واژگان کلیدی: خانه امیرلطیفی- موزه صنایع دستی- سیدابوالقاسم امیرلطیفی- بافت تاریخی گرگان 

معماری سرزمین گرگان

خانه تاریخی امیرلطیفی 
)موزه صنایع دستی(

مقاله ای از دانشنامه گلستان )جرجان و استرآباد(

رحمتالهرجایی*

*پژوهشگر تاریخ 
و عضو شورای 
راهبردی دانشنامه 
گلستان

1 - مؤسســه فرهنگــی میرداماد 
گرگان )1395(. دانشــنامه گلستان 
)جرجان و اســترآباد(. جلد اول. 
گرگان، نشر بنام )وابسته به مؤسسه 

فرهنگی میرداماد(، چاپ اول

خانه تاریخی امیرلطیفی- عکس از شاهی پودینه



69
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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خانه امیرلطیفی )موزه صنایع دستی استان گلستان(
خانه تاریخی امیرلطیفي بنایی مسکونی در محله نعلبندان و در شمال غربی مسجدجامع گرگان 
واقع شده است. این بنا به علت قدمت و معماریِ ویژه، در 18 آبان سال 1378، با شماره 
میراث فرهنگی،  اداره کل  توسط  در سال 1386،  و  ثبت  ملی کشور  آثار  فهرست  در   2391
گردشگری و صنایع دستی استان گلستان خریداری شد. این خانه پس از مرمت و بازسازی 
و صرف هزینه ای به مبلغ 4 میلیارد و 484 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی، در 
14 مهرماه 1389، به عنوان موزه صنایع دستی گرگان راه اندازی و مشغول فعالیت شده است.
خانه  نام  با  بعدها  که  ]است[  ملک  مهدی خان  خانه  بخش  امیرلطیفی جنوبی ترین  »خانه ی 
از  کوچک  حیاط  یک  امیرلطیفی،  کنونی  خانه ی  رسید.«  خود  شهرت  اوج  به  امیرلطیفی 
حیاط های مجموعه ی بزرگ ملک است. این بنا در عصر قاجار ساخته شد و دارای کاربردهای 
مختلف بود. این خانه در زمان مهدی خان ساعدلشکر، محل استقرار نظمیه و زیرزمین آن، 
زندان موقت بود که از داخل به حیاط پشتی راه داشت. ساختمان شرق، محل نگهداری اسبان 
سران و مقامات بوده است. قسمت اداری نظمیه و سرویس های بهداشتی، در حیاط پشتی 
خانه قرار داشت. این حیاط یک درب دیگر از کوچه برای ورود اسب ها و یک درب نیز از 

داخل پشت حیاط، به حیاط شمالی داشته است.
آن  در  دانش آموزان  و  بود  رشدیه  دبستان  استقرار  محل  سال هایی،  در  لطیفي  امیر  خانه 
خانه  است.  اعیان  آن  متر   408 که  عرصه  متر   458 دارای  خانه  این  می خواندند.  درس 
امیرلطیفی دارای سازه ی آجری در ساختمان شمالی و سازه ای خشتی در ساختمان های 
به  گچ  و  کاهگل  اندود  آهک،  کم  درصد  با  گل آهک  ملات  با  که  است  غربی  و  شرقی 
ساختمان  یک  با  مستطیل شکل،  حیاطی  با  پلان  است.  شده  ساخته  حیاط مرکزی  شیوه ی 
دوطبقه در سمت شمال و دو ساختمان یک طبقه در سمت شرق و غرب و یک دیوار در 

سمت جنوب محصور شده است.
از یک دالان کوتاه، می توان وارد حیاط شد. در  با عبور  از طریق ضلع شرقی و  هم اکنون 

                 پلان طبقه اول                                            پلان طبقه دوم     
)منبع: معاونت میراث فرهنگیِ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان(

رحمتالهرجایی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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وسط حیاط، حوض آب و فضای سبز کوچکی قرار دارد که قبلًا درختان متعدد گردو، نارنج، 
پرتقال، ازگیل و انگور در آن کاشته شده بود. در ضلع شرقی، 3 اتاق سه دری وجود دارد که 
نگهبانی، مدیریت و کرسی خانه در آن مستقر است. ضلع غربی شامل 2 اتاق به همراه حمام، 

آشپزخانه و سرویس بهداشتی است که همگي الحاقي هستند.
ندارد و ساختمان مدرسه دارالشفاء دیده مي شود، ولی  بنایی وجود  در ضلع جنوبی، هیچ 
در ضلع شمالی، ساختمانی دوطبقه بر روی زیرزمین به ارتفاع 1/5 متر قرار دارد که از آن 
به صورت حوض خانه استفاده می شد. طبقه ی اول دارای 3 اتاق سه دری است که پس از 
تأسیس موزه، در هر یک از اتاق ها، صنایع دستیِ رامیان، علی آبادکتول، شاهکوه، ترکمن و 
قزاق به نمایش درآمده است. از طریق دو پلکان با شیب تند، از طرفین اتاق میانی، می توان 
به طبقه ی دوم رسید. این طبقه هم دارای 2 اتاق سه دری در طرفین و یک اتاق پنج دری در 
وسط است. در هر یک از اتاقهای این طبقه، صنایع و حرفه های سنتیِ استان از قبیل: خراطی، 
اتاق ها  از  هریک  است.  شده  گذاشته  به نمایش  آهنگری  و  مسگری  بافندگی،  حصیربافی، 
به یکدیگر راه دارند و دارای طاقچه ها و رف های بسیاری هستند که از آن، برای نمایش 

صنایع دستی استفاده شده است.
با فکری خلاقانه،  این ساختمان  امیرلطیفی، می توان دریافت که  نقشه ی خانه  به  نگاهی  با 
آن  نشانگر  قرینه،  اصل  و  نظم  تناسب،  رعایت  است.  شده  بنا  معمارانه  تناسبی  و  اصولی 
است که سازنده ي این بنا، فقط به فکر ساخت ساختمانی برای سکونت نبوده است، بلکه 
اثر در خطه ی  این  قرارگیریِ  به  توجه  با  بگذارد.  یادگار  به  آن  از  فراتر  می خواسته چیزی 
معماری شمال  ویژگی های  گرفتن  نظر  در  بر  معمار علاوه  مرطوب،  و  معتدل  آب وهواییِ 
زیاد و  بازشوهای  است.  کرده  رعایت  به خوبی  نیز  را  اسلامی  معماری  کشور، ویژگی های 

تراس دورتادور ساختمان، نشان دهنده ی استفاده از هوای مطبوع و بادهاي مساعد است.
سقف خانه ی امیرلطیفی به صورت شیروانی و شیب چهارطرفه با پوشش سفالی است که بر 
روی خرپاهای چوبی اجرا شده است. استفاده از درب های چوبی و پنجره های مشبکّ که به 
شیوه ی گره چینی کار شده، زیباییِ خاصي به آن می بخشد. سنگ فرش کف حیاط، تزئینات 
چوبی )تراس، شیرسر و بازشوها(، حوض آب، آجرچینی با شکل نیمدایره در بالای بازشوها، 

بندکشی بدنه ی ساختمان، طاق ها و شومینه از جمله تزئینات خانه امیرلطیفی هستند.
سیدابوالقاسم امیرلطیفی، فرزند آقا سیدمحمدعلی معروف به سبط الشیخ، نوه آقا محمود و 
نتیجه ی آقا ابوالقاسم معروف به سیدقاسم استرآبادی و نبیره ی آقا میررحیم است. »سرسلسله 
خاندان سادات بوَرَکیائی یا سادات چغری، سیدلطیف واقف بورکیائی است. اوست که از 
»بورَک« دهکده ای در 60 کیلومتری شیراز کوچ کرده و به استرآباد آمده است و در چغر، 
استرآباد  شرعی  امور  انجام  به  و  است  خریده  ملکی  و  آب  استرآبادرستاق،  در  دهکده ای 

مشغول بوده است.«

خانهتاریخیامیرلطیفی
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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یکی از نوادگان او، »سیدقاسم مشهور به استرآبادی است، ]که[ باید در شهر استرآباد قدم 
پدر  هم چون  بوده و ظاهراً  این شهر سرشناس  باشد. سیدقاسم در  به جهان هستی گذاشته 
او،  به پاس خدمات  ناصرالدین شاه  امور شرعیِ شهر رسیدگی می کرد و  به  ]آقا میررحیم[ 
]املاکی به وی واگذار کرد[. سیدمحمدعلی سبط الشیخ املاک پدری و اجدادی خود را بر 

کاغذپارهای چنین ضبط کرده است:
1. جعفرآباد 2. گناره 3. نوده 4. قلی آباد تا فیوات 5. مقصویم آباد 6. چنارقشلاق 7. حسن آباد 

8. میان آباد 9. تقی آباد 10. قرق  علیا و سفلی 11. والش آباد.«
1292ش  سال  در  امیرلطیفی  سیدابوالقاسم 
میخچهگران  محله  استرآباد،  شهر  در 
مادرش  آمد.  دنیا  به  فروغی(  خانه  )پشت 
بود.  شکرالله  فرزند  سپهری،  کوکب خانم 
پدر  نزد  را  آموزش ها  اولین  سیدابوالقاسم 
)پدربزرگ(  محمود  آقا  دید.  پدربزرگ  و 
روسی  و  فرانسوی  زبان های  به  مسلّط 
می نواخت.  خوب  را  موسیقی  آلات  و  بود 
آقا  بود.  آشنا  قدیم  طب  با  هم چنین  او 
علوم  به  هم  )سبط الشیخ(  سیدمحمدعلی 
سیدابوالقاسم  بود.  آشنا  خویش  عصر  دینی 
در سه سالگی مادر را از دست داد و توسط 

پدر و مادربزرگ مادري خود بزرگ شد.
امیرلطیفی با رواج مدارس جدید در استرآباد، 
به مدرسه رفت و پس از پایان تحصیلات، در 

اداره ی معارف و صنایع مستظرفه مشغول به کار شد. او در کارنامه ی خود، معلمی، دبیری، 
مدیریت دبیرخانه ی آموزش وپرورش و اوقاف، خدمات آموزش فنی، باستان شناسی، نظارت 
فنی ساختمان های تاریخي و جدید، مسؤل حسابداری، مهندس ناظر و ... را دارد که سرانجام 

پس از سال ها فعالیت، در تیرماه 1337 بازنشسته شد.
امیرلطیفي هم چنین به هنگام اشغال ایران توسط روس ها و خروج رئیس وقت اداره فرهنگ، 

سرپرستی آن را نیز برعهده گرفت.
بازرس سیار اداره فرهنگ گرگان )طبق حکم مورخ 1324/4/2(، عضویت در سازمان تربیت بدنی 
پهلوی گرگان )1350-1339ش(،  ناظر جمعیت خیریه فرح  پیشاهنگی گرگان )12 سال(،  و 
خزانه دار کتابخانه عمومی شهر گرگان )1349(، تلاش در جهت مبارزه با بی سوادی، همکاری با 
گروه تئاتر سعدی تهران و اجرای نمایش نامه های متعدد، تلاش در جهت افزایش آگاهی های مردم 

آقا سیدابوالقاسم امیرلطیفی در لباس پیشاهنگی

رحمتالهرجایی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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برای مبارزه با بیماری هایی چون مالاریا، ساخت وساز مراکز آموزشی در گرگان، گنبد، بندرشاه 
بنیان گذاری شیر و خورشید سرخ گرگان و عضویت در آن،  )بندرترکمن(، تلاش در جهت 
مسؤلیت مستقیم در ایجاد پیشاهنگی گرگان، تلاش برای مرمت و بازخوانی کتیبه گنبدقابوس، 
ارتباط با اهل فرهنگ کشور، ازجمله مصطفوی )باستان شناس و رئیس موزه تهران(، ملک الشعرا 
بهار، دکتر سنگ )عضو جمعیت شیر و خورشید(، کلهر و ...، تلاش برای گسترش ورزش و تهیه 
امکانات ورزشی، از دیگر فعالیت های اوست. یکی از اقدامات وی، همکاری در گردآوری مطالب 
سالنامه فرهنگ گرگان است که در سال 1337ش، با همکاری مسیح ذبیحی و ذبیح الله کاوه منتشر 
شد. در این کتاب، عکس هایی از امیرلطیفی به هنگام عضویت در تیم فوتبال مدرسه متوسط 
معارف استرآباد در سال 1306ش، حضور در میان اعضای معارف استرآباد و دارالتربیه متوسط به 
سال 1311ش به سمت منشی اداره و معلم مدرسه و حضور در جمع اعضای اداره معارف استرآباد 

در سال 1311 و اعضای اداره معارف استرآباد در سال 1315 دیده می شود.
فعالیت امیرلطیفی در حوزه های مختلف سبب شد تا از او به عنوان شخص همه فن حریف 
)حسابدار، معلم، مهندس، معمار و هنرپیشه( یاد گردد که در گسترش فرهنگ در سرزمین 
گرگان، از جمله مناطق ترکمن نشین تلاش می کرد. هم چنین از امیرلطیفی به عنوان »بنیان گذار 
گرگان پژوهی« یاد شد که برای نخستین بار، اسناد منطقه ی گرگان را به منوچهر ستوده رساند 

تا وی بتواند آن ها را در مجموعه کتاب از »آستارا تا استارباد« به چاپ برساند.
سیدابوالقاسم امیرلطیفی با زینب ملک )خانه دار(، دختر مهدی خان ملک، ازدواج کرد و از او 
دارای ده فرزند به نام های: کوکب، سیدمحمدعلی، هما، الهه، گیتی، رضا، زهره، رضی، فرزانه 
و فیروزه بود. امیرلطیفی در 20 آذرماه 1356، در سن 64 سالگی درگذشت و در امام زاده 

عبدالله گرگان به خاک سپرده شد.
منابع:

• اخوان مهدوی، محمود. )1392/9/25(. سخنرانی در مراسم تجلیل از امیرلطیفی. 
• اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان. )1389(. بروشور تبلیغاتی موزه صنایع 

دستی. گرگان: مؤلف. 
• امیرلطیفي، کوکب. )1389/10/23(. مصاحبه شخصي رحمتالله رجائی.

• پورقاسم، جمیله. )1386(. پروژه مطالعه و شناخت، آسیبشناسی و طرح مرمت خانه امیرلطیفی گرگان. اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان )حفاظت فنی(. 

• جرجاني،   هاشم. )1392(. مصاحبه شخصي رحمتالله رجائی. 
• خوارزم، پرویز. )1392(. مصاحبه شخصي رحمتالله رجائی.
• دباغ، حسین. )1389(. مصاحبه شخصي رحمتالله رجائی. 

• سالنامه فرهنگ گرگان. )1337(. اداره فرهنگ گرگان.   
5• ستوده، منوچهر. )1380(. از آستارا تا استارباد )جلد 10(. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
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